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 شست وشو در 
 چشمه ي عرفه

خلاصه شده اي در دل خوشي هاي حقير...
ــده اي به زمين و كسي نمي داند كليد را  قفل ش

كجا جا گذاشته اي...
شايد پاي بوته ي بي خيالي...

يا زير بالش تنهايي...
يا روي طاقچه ي عادت...

ــرا روزهايت روي  ــي: چ مدام از خودت مي پرس
پاشنه نمي چرخند؟

چرا چشم هايت لم داد ه اند در تاريكي؟
چرا در تقويم اتفاق تازه اي نمي افتد؟!
مانده اي چه كني با اين همه «چرا»

بايد به ياد بياوري...
به ياد بياوري نقش كليدي انگشتانت را 

كه پس از بستن بايد دوباره بگشايند...
به ياد بياوري كه بالاتر از اين سقف فيروزه اي، 

هميشه كسي منتظر شنيدن صداي توست...
كه بخواني اش به شكر...
و اجابت كند به لطف...

حالا قبل از اين كه دلتنگي هاي در هم فشرده از 
چشم هايت سرازير شوند 

قبل از اين كه فراموش كني و فراموشت كنند
و قبل از اين كه يخ بزني در تنهايي و تاريكي...

به ياد بياور: گاهي فقط زمزمه اي كافي ست
تا بهار از گلدان دلت،  سردربياورد. 

ادعوني استجب لكم... بخوانيد مرا تا اجابت كنم 
شما را...

سعيده اصلاحي

عكس: هاتف همايي




